                                                                                                              باسمه تعالی                             زمان نصب در تابلوی اعلانات: 
(   دفاع از رساله دکتری                                       (  سمينار عمومي     (Colloquium)
(  دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد                  (   سمينار تخصصي      (Seminar) 
عنوان: 
سخنران:  فردین فرمانی
چکیده:
اهداف: نقص شناختی خفیف به صورت کلی به کاهش توانایی شناختی و استقلال فرد در انجام زندگی روزمره و کیفیت زندگی اشاره دارد. بدون تشخیص و درمان به موقع این وضعیت می تواند منجر به زوال عقل یا آلزایمر شود. بنابراین نیاز حیاتی به تشخیص، پیشگیری و توانبخشی به مواقع می باشد. به همین جهت، پژوهش درباره تدابیر جدید برای پیشگیری و درمان این نقص در سالمندی دارای اهمیتی اساسی است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی توانمندسازی شناختی با و بدون تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای مغز بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، کنترل مهاری، برنامه ریزی، تصمیم گیری، توجه، شناخت اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی)، کیفیت زندگی و سرزندگی ذهنی سالمندان مبتلا به نقص شناختی خفیف بود. 

روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی بود و در آن از طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون همراه با پیگیری 1 ماهه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل سالمندان مبتلا به نقص شناختی خفیف ساکن شهر تهران بود. 59 نفر از سالمندان مراجعه‌کننده به بیمارستان پیامبران که بر اساس ملاک‌های بالینی تشخیص نقص شناختی خفیف دریافت کردند، به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (توانمندسازی شناختی، 20 نفر و توانمندسازی شناختی به همراه تحریک فراجمجمه ای مغز،21 نفر) و کنترل (18 نفر) گماشته شدند. برای گروه های آزمایش جلسات توانمندسازی شناختی (بسته توانمندسازی ششناختی آرام) و توانمندسازی شناختی به همراه تحریک فرا جمجمه‌ای مغز (بسته آرام به علاوه تحریک آندی ناحیه f3 با tdcs) به مدت 12 جلسه اجرا گردید. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه های کارکرد اجرایی، کیفیت زندگی لیپاد و پرسش‌نامه سنجش سرزندگی ذهنی رایان و فردریک استفاده شد؛ و هم چنین از آزمون های نرم افزاری ان بک، Go/No/Go و استروپ نیز استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس مختلط ساده استفاده شد. 

یافته​ها: نتایج نشان داد بین گروه‌های آزمایش و کنترل در گروه توانمندسازی شناختی، از نظر کارکردهای اجرایی (به جز شناخت اجتماعی) و کیفیت زندگی در پس آزمون تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0p<) اما نتایج داده های مرتبط با سرزندگی ذهنی معنادار نشد و فرض صفر تایید شد. همچنین در گروه توانمندسازی شناختی به همراه ترکیب فراجمجمه ای مغز، نتایج حاکی از اثربخشی مداخله بر کارکردهای اجرایی (به جز شناخت اجتماعی)، کیفیت زندگی و سرزندگی ذهنی بود. بر اساس بررسی‌ها در مرحله پیگیری، تفاوت مشاهده شده در بین گروها، باگذشت زمان پایدار بود‌. بصورت کلی مقایسه دو روش مداخله نشان داد که تفاوت معناداری بین دو روش مداخله بر کیفیت زندگی وجود ندارد اما بین اثربخشی دو روش بر کارکردهای اجرایی و سرزندگی ذهنی تفاوت ها معنی دار است و روش ترکیب توانمندسازی شناختی با tdcs اثربخش تر از توانمندسازی شناختی به تنهایی می باشد.
نتیجه​گیری: با توجه به اثربخشی توانمندسازی شناختی و ترکیب این روش با تحریک فراجمجمه ای مغز بر توانایی های شناختی و روان شناختی و در نهایت کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به نقص شناختی خفیف، می توان پیشنهاد داد که این روش ها به منظورکاهش مشکلات سالمندان مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی: توانمندسازی شناختی، تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای مغز، نقص شناختی خفیف، کیفیت زندگی، کارکردهای اجرایی، سرزندگی ذهنی، سالمندان
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